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 چکیده
بافد و  النظیر چنان درهم می تشبیه و استعاره و مراعاتنظیر خویش، پیکرة شعر را با تار و پود مضمون و ایهام و  صائب با هنر بی

در . کند پردازيِ شاعر اقرار می اختیار به ایجاز و اعجاز کلامی و مضمون که بی برد، چنان اي را از سر می تند که هوش هر خواننده می
ن باور از هر آنچه دیده و شنیده، او بر ای. آفرینی است مایۀ مضمون چیز و همه حالات و همۀ موجودات، دست ذهن صائب، همه

مضمون تراشیده و آن را در هاله و طیفی از مضامین گوناگون و بکر و نامکرر بازسازي و بازپروري کرده و به خوانندة خود ارائه داده 
 .است

وتا بودن بیرون هاي گردان سرگردان نیست، بلکه در دامنه و افقی وسیع پا از مرز د اشعار و ابیات صائب تنها در حیطۀ جفت
هدف در این مقاله، ارائۀ یک الگوي منظم و مرتب و منسجم و جامع، در . رود نهد و تا افق پنج و شش عنصري هم پیش می می

آفرینی است تا با سرمشق قراردادن  شدة مضمون عیارِ سبک هندي و نمونۀ بارز و شناخته مجموعه اشعار صائب به عنوان شاعر تمام
 .سازِ اشعار شاعران دیگر ارائه نمود بندي عناصرِ مضمون یک طرح و معیار کاملاً علمی براي طبقه این الگو، بتوان
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 مقدمه
از در میـان اهـل ادب، بـه     مضمون دیش و   ذوق و باریـک  ویـژه شـاعران خـوش    آفرینی در ادب پارسی از دیربـ انـ

 .آفرینی نکرده باشد آثار خود مضمونتوان یافت که در  سنج، رواج داشته است و کمتر شاعري را می نکته
دربارة صائب و اشعار او، کارهاي تحقیقیِ بسیار وسیع و ارزشمندي انجام شده است کـه هـر کـدام از آنهـا،     

هاي شـناخت   کند و زمینه اي براي شناخت این شاعر بزرگ و اشعار او پیشِ روي خواننده باز می روزنه و دریچه
ما با وجود اینکه در راستايِ شناخت صائب به موضوعات گونـاگونی پرداختـه شـده،    ا. نماید دقیق او را فراهم می

کنون بـه شـعر   بندي مضامین شعري، به عنوان یک موضوع اساسی و بنیـادي، تـا   در رابطه با شناخت، فهم و طبقه



 .تشده اسنصائب پرداخته 
زمینـۀ بیـان و توضـیح سـاختارهاي     اي که پیش رو دارید به طور قطع یکی از کارهاي تحقیقـی بکـر در    مقاله

هدف در این مقاله، ارائۀ یـک الگـوي مـنظم و مرتـب و     . ساز است ذهنی شاعر بر پایۀ مضامین و عناصرِ مضمون
شـدة   عیارِ سبک هنـدي و نمونـۀ بـارز و شـناخته     سجم و جامع در مجموعه اشعار  صائب به عنوان شاعر تمامنم

بنـدي   دن این الگو، بتوان یک طـرح و معیـار کـاملاً علمـی بـراي طبقـه      آفرینی است که با سرمشق قراردا مضمون
سـازي   بندي و الگو از آنجا که پرداختن به شعر صائب و طبقه. ودساز اشعار شاعران دیگر ارائه نم عناصر مضمون
جـامعِ تمـامی عناصـر     ساز اشعار او، اولـین قـدم در ایـن راستاسـت و صـائب یـک تنـه، تقریبـاً         عناصر مضمون

سـاز شـعراي    ارائۀ این الگو، دربردارندة بیشترین عناصـر مضـمون   ،هاي شاعران است، بنابراین ساز دیوان مونمض
 ـ .سـازد  دیگر نیز هست و بیان دقیق و منظم این الگو، راه شناخت شعر دیگر شـاعران را همـوار مـی    ا ارزیـابی  ب

راحتی دریافت که صائب چگونه بـه   توان به یهاي عناصر چندگانه و ارتباط عناصر مرتبط با هم، م ها و گروه دسته
سنج و تیزبینِ خود، با دراختیار گرفتن چند عنصـر کلیـدي، از یـک واقعیـت و محتـواي ذهنـی        کمک ذهن نکته

برانگیـز بـه    مسلم و قطعی و جاري، به طرق و اشـکال گونـاگون، در قالـب مضـامین زیبـا و جـذاب و تحسـین       
از عهدة آن برآمده است و در این راستا، هدف نهایی ما در این مقاله، بیـان  هنرنمایی پرداخته که بسیار خوب هم 

ساز اشعار صائب و ارتباط آنها با یکدیگر خواهد بود تا با ارائه دادن یک نمـودار   کردن عناصر مضمون و مشخص
گ هاي رنگ بـه رن ـ  ساز درساخت مضامین گوناگون از یک واقعیت، شکل و مشخص کردن تعدد عناصر مضمون

 .ه و افق دید صائب بررسی نماییمیاین مضامین را از زاو
 آفرینی صائب و مضمون

مضمون که در اصطلاح لغوي با موضوع فرق دارد، در بسیاري از موارد در آثار شعرا با هم آمیخته و چه بسـا  
 .اي جداگانه است به جاي هم انگاشته شده است، در حالی که هر کدام مقوله

ممکـن اسـت اثـري    . ، مطلب یا مطالبی است که در اثر ، عمدتاً دربارة آن بحث شـده اسـت  )سوژه( مضمون اثر«
در بحث از موضوع باید به اصطلاح تـم   .غزلیات حافظ ثلیک موضوع اصلی و چند موضوع فرعی داشته باشد، م

آشـکار و صـریح   ، موضوع گسترده و بنیادي اثر اسـت کـه معمـولاً    )مایه درون(تم . تنیز توجه داش )مایه درون(
خواهـد   گوید و یا می سخن می اثر پخش است، اما موضوع، مطلبی است که اثر ظاهراً دربارة آن ۀنیست و در هم

شود آگاهانه پروراند، مثـل موضـوعات انشـا، امـا تـم       موضوع را می. تموضوع، فشرده و تم، گسترده اس. دبگوی
مجـد و عظمـت    ،اریخ ایران پیش از اسلام است، اما تمِ آنت شاهنامهمعمولاً ناخودآگاه عمیق است، مثلاً موضوع 

اما مضمون، عرضـه و بیـان هنـري و ادبـی     . تر است که در همه صفات پراکنده اسایران باستان و احساس غرو
مـثلاً اینکـه    .شـود  موضوع در ادبیات معمولاً به صورت مضـمون ارائـه مـی   . عروایت ادبی موضوموضوع است؛ 

 :ي است، موضوع است، اما در این بیت صائب به صورت مضمون ارائه شده استگدایی باعث آبروریز



 روي خـویش  اي که بگذري از آب پل بسته کنـی دراز   و پیش کسـان مـی  چدست طلب 
شعر تبدیلِ موضوع به مضـامین   ،ها مضمون درآورده و شعر سبک هندي توان به صورت ده هر موضوع را می

 :در این بیت صائب. تازه بود
 در بند آن مباش که مضـمون نمانـده اسـت    توان سخن از زلف یـار گفـت   یک عمرمی

هنـدي   معمـولاً مصـراع اول بیـت   (پایاننـد   موضوعات، محـدود و مضـامین، بـی    .ه اشاره شده استتبه این نک
  )374و  373: 1381 شمیسا(» ).موضوع است و محدود است و مصراع دوم مضمون که متنوع است

 :ها را به سه دسته تقسیم کرد توان مضمون کلی میبه طور «
 هاي فردي مضمونـ 1

 هاي محدود به یک جامعه یا افراد خاص مضمونـ 2
 هاي جهانی و انسانی  مضمونـ 3

فراتـر  ) هـا  شـاعر و مخاطـب و یـا مخاطـب    ( هاي فردي، آنهایی هستند که از محدودة دو یا چند نفر مضمون
هاي دستۀ دوم آنهـایی   مضمون. هاي تقاضایی و قصاید مدحی را نام برد توان قطعه میها  این مضموناز . روند نمی

هستند که از محدوده چند نفر فراتر رفته و مربوط به روابـط افـراد یـک گـروه، یـک جامعـه و یـا یـک کشـور          
ی و سیاس ـ بیشتر شعرهاي. دگیرن برمیشوند، اما در عین حال باز هم زمان و مکان و اشخاص محدودي را در  می

ند شـو  هایی هستند که نه به یک فرد خاص محدود مـی  گروه سوم، مضمون. دمت جاي دارنساجتماعی در این ق
اینها انسان را به معناي کلـی آن در نظـر دارنـد و بـراي جوانـب گونـاگون       . صو نه به یک اجتماع و گروه مشخ

زمـان و مکـان خاصـی ندارنـد و در هرزمـان و      هـا   به عبارت دیگر، این مضـمون  .دهند اي ارائه می زندگی برنامه
 .هایی پیدا کرد توان براي آنها مصداق مکانی می

گیـري فـراوان از    طبعـاً صـائب، همـین بهـره     هـاي شـعري در سـبک هنـدي و     یکی از چشمگیرترین ویژگی
گـروه و   آید نه بـه کـار   هایی که به کار همه مردم می است، یعنی مضمون )جهانی و انسانی(هاي عمومی  مضمون

دسته خاصی، و یکی از دلایل موفقیت شعرهاي صائب و ماندن آنها در اذهان مردم، همین نزدیـک بودنشـان بـه    
 )126و  125: 1374 يمحمد(» .زندگی مردم است

یابی گذاشته شده  کنند، بر تخیل و مضمون پایه شعر در سبک هندي که بسیاري از شاعران از آن به طرزنِو یاد می«
النظیر استفاده  پردازي و تشبیه و استعاره و تشخیص و جناس و ایهام و مراعات تمثیل و معادله ]در آن ازو [است و 

مضمون نو در این شیوه، خمیرمایۀ اصلی کار است و از آن به تعبیراتی همچون معنی بیگانه، معنی . شود فراوان می
 )4:1376قهرمان (» .کنند د میغریب، معنی وحشی، معنی دور یا دورگرد، مضمون بیگانه و مضمون تازه یا

مضمون در سبک هندي وقتی جدید و تازه است که تکراري نباشد، یعنی حاصل نگاهی تازه به اشیا باشد یا «
که از  طوري معنی نازك نیز حاصل همین کشف و دقت فکر است و به. نوعی رابطۀ نو بین اشیا برقرار سازد



 )34:1374محمدي (» .افتد معنیِ نازك با مضمونِ تازه برابر می آید، این هاي فراوان شعر صائب بر می نمونه
اي بین انسان و طبیعت  کوشد که نسبتی و رابطه ذهن او مدام می. هاي صائب، انسان است و جهان منابع مضمون«

  )26:1375کریمی (» .و طبیعت و انسان برقرار کند
کرده و او را به تعمیر و نوسازي آنها واداشته گاهی مضامین کهنۀ گذشتگان، فکر صائب را به خود مشغول «
» .شود این کار را با چنان مهارتی انجام داده که با خواندن شعرش مضمون گذشته به دشواري تداعی می ]او[. است

 )36:1371دریاگشت (
هاي دور از  هیابی و پر و بال دادنِ بیش از حد به خیال و آفریدن استعار افزون در زمینه مضمون هر چند تلاش روز

ذهن، اشعار سبک هندي را پیچیده و دشواریاب و در برخی مواقع مبهم ساخته است، اما صائب به کمک ذهن و 
رباید که اگر بگوییم کسی  یابی، گوي سبقت را از دیگران می پردازي و مضمون اندیشۀ خلاّق خود، چنان در مضمون

نظیر خویش، پیکرة شعر را با تار و پود مضمون و ایهام و تشبیه و  بی او با هنر. ایم به گرد او نمی رسد، بیراه نگفته
اختیار به ایجاز و  برد و بی اي را از سر می تند که هوش هر خواننده بافد و می النظیر چنان در هم می استعاره و مراعات

 . کند پردازي این شاعر بزرگ اقرار می اعجاز کلامی و مضمون
اـهري و درونـی عبـارات و دورنمـاي        هاي به هم تنی صائب شبکه دة مضامین ذهنی خویش را بـا الهـام از ایهـام ظ

هـا و   سـنجی  ها، نکته کاري ها، ریزه نماي ظرافت کشد و آیینۀ تمام ها، در بوم نقاشی کلامِ خود به تصویر می تلمیحی واژه
 . گردد هايِ شیوة نوین می اندیشی باریک

اي  اي کوچک و خرد در طبیعت بهانه نکته. زند سخن و پندار موج می سراسر دریاي دیوان صائب از اندیشه و
اي به امور ذهنی و درونی خود بگشاید و در درون، حوادثی را بیافریند و بپردازد و در نمود شعري،  شود تا دریچه می

تد، از آن الهام ایس گذارد، بلکه می او از کنار طبیعت عالم وجود، به راحتی و آسانی نمی. در معرض دید بگذارد
پوشاند و در ساختارِ  دهد و جامۀ هنري برآن می گیرد، آن را مضمون و موضوع و خمیرمایۀ کار خود قرار می می

کند تا با همین دستاویز، رنگ تمثیل  و تعلیل هنري را در اشعار  اي براي آن ترسیم می اي عینی و ذهنی، معادله دوکفه
 . ظرافت کلام و سخن خود نماید تر و خواننده را مسحور خود پررنگ

آفرینی است و براین باور از هر  مایۀ مضمون در ذهن صائب همه چیز و همه حالات و همه موجودات، دست
آنچه دیده و شنیده، مضمون تراشیده و آن را در هاله و طیفی از مضامین رنگ به رنگ و گوناگون و بکر و نامکرر 

آفرین شعر شاعر همه  الهامات و عناصر مضمون. به خوانندة خود ارائه داده استبازسازي و بازپروري کرده و آن را 
دست و  آفرینی چیره از اطراف اوست، از او جدا نیست، با او و در کنار اوست و به راستی که او مضمون

 . آفرینی بالادست است سازي برجسته و نقش تصویر
اده از کلماتی است که در اشعار شاعران پیشین و حتی هاي شعري صائب در خلق مضامین بکر، استف از ویژگی

عصر او نیز کمتر کاربرد دارد؛ کلماتی که بیشتر برگرفته از اصطلاحات عامیانه و ساده و روزانۀ مردم است،  هم



 چنانی در حد غزل اي که دقت او در ساخت معانی تازه و مضامین نو و بدیع، او را از پرداختن به الفاظ آن گونه به
 . دور کرده است

اي از مضامین و دقایق خلُقی و خلَقی از عقلی و حسی و  توان ادعا و اثبات کرد که هیچ مضمون و هیچ دقیقه می «
ترین وجهی، آن هم با ابداع و ابتکار  مانده و به رقیق  عرفانی و عشقی و امثالها وجود ندارد که از نظر صائب پوشیده

 )مقدمه:  1345ائب ص(» .غیر مکرر بیان نشده باشد
 صائب و معنی بیگانه

اش به  قدر مهم است که به تصریح خود شاعر، یکی از محورهاي اصلی سبک شاعري در سبک صائب، معنی آن«
یافتن این رابطۀ جدید، . معنی بیگانه در واقع یافتن نوعی رابطه جدید بین اشیا و مظاهر این جهان است. آید شمار می

 : آید به طور کلی این معنی بیگانه از دو راه به دست می. و تازه هم دارد نیاز به نگاهی جدید
 .ـ طرح مطالبی که پیش از آن در شعر موجود نبوده است1
 .هاي قدیمی ـ بازسازي مضمون2

اعتنا بودند، نسبت  طور که نسبت به بعضی الفاظ بی هاي پیش، همان دربارة مورد اول باید گفت که شاعران دوره
دانستند، به طور مثال  دادند، زیرا آن معانی را لایق مطرح شدن در ادبیات متعالی نمی توجهی نشان می نی هم بیبه معا

نما شدن آن از مسائلی بود که هر چند شاعران سبک عراقی و خراسانی هم با آن روبه رو  پاره شدن کفش و بخیه
رفتند، زیرا این  کردن آن در شعر خود طفره می از مطرحخوردند، اما پیوسته  بودند و در طی زندگی خود به آن برمی

 . دانستند نمی... هایی از قبیل بلندي قامت یار و درازي شب هجران و  مضمون را قابل مقایسه با مضمون
هاي موجود است و دومـین مسـأله اصـلی     بنابراین، یکی از شگردهاي ایجاد معانی بیگانه، استفاده از تمامی مضمون

 . هاي قدیمی است معنی بیگانه، بازسازي مضموندر ایجاد 
آنچه در این قسمت حائز . پذیرد هاي قدیمی معمولاً با تغییر صورت آن انجام می در شعر، بازسازي مضمون

اهمیت است، تأثیر یک مضمون و محتوا بر مضمون و محتواي دیگر است که در حوزة تبادلات ادبی بین شاعران، 
 : در این بیت صائب. کاربردي فراوان دارد

ــی   شـــناهـــاي آ از زبـــان خامـــه مـــن لفـــظ ــه م ــی بیگان ــاس معن ــرون  در لب ــد ب  آی
مایه کار خود قرارداده بودند و لباس  هایی هستند که شاعران پیش از صائب هم دست هاي آشنا همان کلمه لفظ

. ها اعمال کرده است هاي سبک خود در آن لفظ هایی است که شاعرِ ما با تکیه بر ویژگی معنی بیگانه، همان بازسازي
اما . هاي کهن و بازسازيِ دلخواه آن ویران کرن ارزشاي  پس در واقع آنچه صائب انجام داده چیزي نیست جز گونه

بینی هم نیاز  ایجاد معنی بیگانه به جز مواردي که گفته شد، به عوامل دیگري مانند تأویل و تفکر و دقت و باریک
 . )241تا  233: 1374محمدي (» .صائب در طی اشعار خود بارها این نکتۀ منتقدانه را یادآوري کرده است. دارد
 زدایی ب و آشناییصائ



زدایی و  ساز، توجه این شاعر بزرگ به آشنایی از شگردهاي منحصر به فرد صائب در به کارگیريِ عناصر مضمون
او با مهارتی غیرقابل وصف، از یک محتواي ثابت ذهنی مردم، اشکال و مضامین گوناگون و رنگ . سازي است بیگانه

دهند و او با   هاي هنرمند و خلاّق او، چون موم به هر شکلی تن می ساز در دست عناصرِ مضمون. سازد به رنگ می
 .پرورد آفریند و می زیرکی تمام، آنها را می

ها آن را براي گریز از ابتـذال در   زدایی یکی از شگردهایی است که فرمالیست سازي و یا آشنا سازي و غریب بیگانه«
تـوان عـوض کـرد، بلکـه ایـن       ها معتقدنـد کـه محتواهـا را نمـی     فرمالیست. اند هنر و به خصوص شعر، پیشنهاد کرده

اـي جدیـد ایجـاد      هاست که مـی  گونی صورتباشند و با دگر ها هستند که قابل تبدیل و تغییر می صورت تـوان محتواه
 : یکی از محورهاي سبک هندي نیز بر همین اساس استوار است و بیت معروف صائب ناظر به همین معناست: کرد

 مانـده اسـت  ندر بند آن مباش که مضـمون   توان سخن از زلف یـار گفـت   یک عمر می
هاي طولانی دربارة آن شعر  توان سال خ تغییر چندانی ندارد، اما میاي ثابت است که در طول تاری زلف یار، پدیده

هاي  ها را دگرگون سازیم تا به شکل این کار چگونه ممکن است؟ تنها راه چنین کاري آن است که لفظ. سرود
 .جدیدي دست پیدا کنیم

اي از موضوع  ادراك تازه هر تصویر باید«: گوید است، می» زدایی آشنایی«کنندة نظریه  شکلوفسکی که خود مطرح
این نظریه همان چیزي است که شاعران سبک هندي از جمله . »دست دهد و نه اینکه معنایش را تکرار کند را به

ارتباط صدف و : توان اشاره کرد براي نمونه به این مورد می. صائب به آن معتقدند و در تلاشِ رسیدن به آن هستند
اي  بر طبق این سنت، در فصل بهار از ابر بهاري قطره. در شعر فارسی است هاي ادبی معروف گوهر یکی از سنت

ها پس از چندي تبدیل به  این قطره. گیرد اند، جاي می هایی که بر روي آب آمده چکد و در دهان صدف فرو می
ه هم تازه و این محتواي ثابت در دیوان صائب بارها و بارها تکرار شده است، اما همیش. گوهري ارجمند خواهد شد

هایی که او در محدودة صورت شعرها  زدایی دلیل این تازگی و نوي چیزي نیست به جز آشنایی. رسد نو به نظر می
هاي جدیدي در آمده و هر بار تازه به  رابطۀ ثابت صدف و گوهر با توجیهات مختلف آن به صورت. انجام داده است

ز تکرار و ابتذال و ایجاد فضاهاي نو و تازه است و از طرفی این گریز در نهایت، معنی بیگانه هم گریز ا. آید نظر می
شک نوعی محتواي تازه خواهد آفرید؛ محتوایی که هر چند زیرساختی قدیمی و کهن دارد، اما به شکلی  از ابتذال، بی

در همین » نندآفری هاي تازه، محتواهاي تازه می شکل« : گوید جان کلام شکلوفسکی که می. نو بازسازي شده است
  )247 -243: 1374محمدي (» .جاست

 صائب، زاویه و افق دید
شود و در  زاویه دید یا برداشت متنوع از یک حقیقت و ماهیت ثابت، سبب اختلاف در صورت و معناي شعرها می«

از آنجا که شاعران سبک هندي به تصریح خود . خواهد شد) معناي بیگانه(نتیجه، منجر به ایجاد معناي تازه و نو 
به . هاي دید متنوع و گوناگونی روبه رو هستیم زاویهپیوسته به دنبال معنی بیگانه هستند، ما در شعرهاي آنها با 



هاي شعر  هاي دید، یکی از ویژگی توان گفت تغییر صورت و معناي شعر به وسیلۀ تغییر در زاویه عبارت دیگر، می
در شعرهاي سبک هندي، به ویژه صائب، خواننده پیوسته با یک نوسان . سبک هندي، به خصوص صائب است

فرما نیست و جایگاه فکري شاعر نسبت به اشیا و  ، به این معنا که تفکر ثابتی بر شعرها حکمفکري رو به رو است
هاي فکري، شعر را مثل دریا، همیشه متلاطم و پرتحرك نگه  در این نوسان. اي از ابهام فرو رفته است افراد در هاله

 .)134- 129: همان(» .آورند دارند و آن را از جمود و یک شکلی بیرون می می
اي   مانندي داشت، به گونه صائب به یاريِ هوش و ذکاوت بالا و اندیشۀ دقیق، تیزبینی و دورنگري و افق دید بی

او در ساخت و گزینشِ کلمات و الفاظ ابیات خود و ترکیب و . توان در ردیف او قرار داد که کمتر شاعري را می
ها و تصاویر بکر و متعالی، چنان استادانه و  محتوا و مضمون آمیزش آنها در یک بیت، براي خلق و آفرینش معانی و

مانند شخصیِ دوربین و دورنگر، افقِ بسیار  صائب در این راستا به. کند که شگفتی برانگیز است با مهارت عمل می
زیند که گ کند و برمی بیند و رصد می ردیف را چنان با مهارت می دور الفاظ وکلمات و به ویژه عناصر متناسب و هم

طور متوسط در دیگر شاعران  که این افق به رسد، درحالی گاه دامنۀ کاربرد این الفاظ تا پنج و شش لفظ و کلمه هم می
این هنر والاي شاعر است که با در اختیار گرفتن چند واژه متناسب و مربوط در . رود توانا از چهار کلمه فراتر نمی

انگیز و تصاویري زیبا و  بدیل و مضامینی شگفت یی بکر و بی استا، معانییک بیت و ترکیب و آمیزش آنها در یک ر
آفریند که چینش و گزینش حتی چهارتاي آن براي برخی از شاعران قدَر،  سنگ می عالی و محتوایی وزین و گران

 .رسد قدري مشکل و غیرممکن به نظر می
را از نظر بگذراند، فوراً متوجه خواهد شد که در اي که با دقت و تیزبینی، بخشی از اشعار صائب  هر خواننده«

شود و  هاي مختلفی که از سطح کلمه شروع می شود؛ صورت هاي مکرري رو به رو می شعرهاي او پیوسته با صورت
صائب با ترفندهایی که در آستین دارد، پیوسته در تلاش است تا دنیاي مکرر شعرهاي . یابد تا سطح کلام ادامه می

بعضی از تکرارها در شعرهاي صائب از . چشم بینندگانش تازه و نو گرداند و شکل جدیدي به آن ببخشدخود را در 
ها و  به عبارت دیگر، بسامد بعضی از تکرارها، مثلاً تکرار بعضی از کلمه. آیند مقولۀ ویژگی سبکی به  شمار می

یکی از این . حساب بیاوریم کی شعر بههاي سب دهد که آنها را جزو ویژگی عناصر سازنده شعر به ما اجازه می
هاي گردان عبارتند از عناصري که همیشه به صورت دو تایی در یک  جفت. هاي گردان است تکرارها، تکرار جفت
بین آنها برقرار است و از طرفی، دائم هم ) چه معنایی و چه لفظی(کنند و نوعی ارتباط منطقی  بیت حضور پیدا می

گیرند و در  هاي ادبی قرار می هاي گردان از دیدي در محدوده سنت جفت. شوند ر میهاي مختلف تکرا در بیت
اگر . شعرهاي سبک هندي یک بافت ذهنی و یک اندیشۀ ادبی است که توسط شاعران این دوره پذیرفته شده است

توانند روابط  ا میه هاي ادبی شعر او داشته باشند، بر مبناي آن خوانندگان شعر صائب یک اشراف کلی نسبت به سنت
. ببرند ها پی تر به معناي آن بیت تر و راحت توانند سریع هاي او را بهتر درك کنند و در نتیجه می حاکم بر اجزاي بیت

هاي ادبی  و گاهی مربوط به سنت) مثل پل و قامت خمیده(گیرند  ها قرار می هاي گردان گاهی در حوزه تداعی جفت



 .)186 – 171: 1374محمدي (. »)مثل آیینه و اسکندر(شوند  می
هاي گردان، یک رابطه بسته وجود دارد؛ یعنی معمولاً از حدود یک رابطۀ دوجانبه خارج  بین عناصر جفت«
شود، مثلاً  گاهی بر خلاف حالت فوق، بین یک جزء یا چند جزء دیگر ارتباطی برقرار می). سنگ و شیشه(شود  نمی

ها یک رابطۀ گسترده  به عبارت دیگر، در بین جفت. با خاکستر و هم با طوطیآیینه هم با اسکندر مرتبط است هم 
هاي لفظی از یک رابطۀ بسته به یک  هاي گردان با استفاده از تداعی و دیگر بازي گاهی رابطۀ جفت. شود دیده می

ایهام با سد هم مربوط طور مثال اسکندر هر چند با آیینه مربوط است، اما به  به. یابد رابطۀ گسترده تغییر شکل می
 )206و  205: همان (» ...شود جزئی تبدیل می شود و یک رابطه دوجزئی به یک رابطۀ سه می

مندي از افق دید بسیار بالاي خویش، و از سویی دیگر با برخورداري از زاویۀ دید  صائب از سویی با بهره
به واسطۀ همین دو خصیصۀ منحصر به فرد در او، . هنرمندانه، از همه پیشی گرفته و گوي سبقت از همه ربوده است

هاي گردان سرگردان نیست، بلکه در دامنه و افقی وسیع پا از  اشعار و ابیات این شاعر بزرگ فقط در حیطه جفت
هاي پرطیف سه و چهار و  او در دامنه. رود نهد و تا افق پنج و شش عنصري هم پیش می مرز دو تا بودن فراتر می

قدر با عناصردر  او آن. هاي گردان کند که در جفت دستی و مهارتی عمل می نصري هم با همان چیرهپنج و شش ع
کنند و  جا در اختیار، در نظر ، در افکار و اندیشه و در قلم او فوران می آمیخته است که گویی عناصر همه و همه یک

هاي سه و چهار و پنج و حتی شش عنصري  گروه آیند، تصاویر و مضامین ذهنی او را در هر آنگه که به غلیان در می
او مقهور و مبهوت عناصر نیست، بلکه این طیف عناصرِ ذهن او هستند که به همت او رنگ و شکل . آفرینند هم می

 . شوند یابند  و آسمانی می ارزش می گیرند،   می
اـعرانه، بـه    اـم تناسـب و مراعـات   ویـژه ا  با توجه به اینکه صائب در خلق مضامین بکر، از هنرهـاي ش النظیـر و   ز ایه

ساختار کنایی خاص، به بهترین شکل بهره جسته و ساختارهاي ذهنی خود را با این صـنایع لفظـی و معنـوي آمیختـه     
کـم خواننـده را    هاي ایهامیِ عناصر نیز اشاره کنیم و یا دسـت  ساز، به جلوه ایم در بیان عناصر مضمون است، سعی کرده

به عنوان نمونه، هوا در معانی گوناگون از جملـه میـل ، آرزو، عشـق، هـوس،     . عناصر آگاه گردانیم به کم و کیف ایهامِ
اـد و   . کنـد  ساز با ساختار ایهامی، خودنمایی مـی  ، غیر از معنی مادي آن، با عناصر دیگرِ مضمون...حمایت و  گـوهر و ب

کنـد کـه در    سـاز اسـتفاده مـی    ایهامی عنصـر مضـمون   از این نوع هستند و یا در ساختار ترکیب کنایی از واژة... آب و 
طـور مثـال دل بـه دریـا      شود، بـه  شود و هم بار کنایی ساختار ارائه می فضایی کاملاً ایهامی، هم ارتباط عناصر حفظ می

اـز نیـز بـه ایفـاي نقـش       هـا و عناصرمضـمون   که افزون بر معناي کنایی، واژه... زدن، آب شدن دل، دل به باد دادن و  س
 . شود پردازند و ارتباط درونی عناصر نیز حفظ می یم

ساز و قرار گرفتن در فضاي شاعرانۀ شاعر، عبارت نثري برگرفته از  تر از عناصر مضمون براي درك بهتر و عالی
اشعار مربوطه به صورت تبیین جملۀ تمثیلی و یا بیان یک حکم و اصل منطقی و یا ساختار تشبیهی و استعاري ارائه 

اش، احتیاجی به توضیح نداشته باشد و خود بیت و  ، اما هر جا بیتی و مصراعی با توجه به عناصر درج شدهگردید



مصراع ساختار خاصی داشته باشد که شاعر از عناصر براي تصویر خاص و یا ارائۀ تمثیل و فضاي تشبیه استفاده 
تا با اکتفا کردن به ساختار بیت و مصراع از  ایم کرده باشد، جملات توضیحی در آغاز بیت و مصراع را بیان نکرده

 . فضاي شعري لذت ببریم
گاه در برخی از تصاویرِ برساخته از عناصر در یک بیت و یا مصراع، عنصري نقش اساسی ندارد و از طیف 
 ساختاري فضاي مضامین به دور است و نقشی 

گنجاندن آن عنصر در مجموعه عناصر مربوطه ایم از  در این صورت کوشیده. کند دیگر در جایگاه نحوي بیان می
نظر کنیم  و تنها به عناصر اصلی بپردازیم و با عنایت به اینکه صائب در آوردن آن عنصر، تعمدي داشته و  صرف

 سعی کرده است با 
ن ایجاد یک فضاي کاملاً متناسب با عناصر، حتی با ارائه یک ترفند هنري، ایهام تناسب و جناس و حسن تعلیل، آ

ایم تا در یک گروه  عنصر را در فضاي برساخته بگنجاند و ماهیت وجودي آن را برجسته سازد، ما نیز تلاش نموده
 . اي را ذکر کنم و آن را در تصویر شاعرانه و ساختار ذهنی مضامین دخیل بدانیم عنصري دیگر، عنصر هنري

عناصر و کلمات اصلی با بسامد بالا در  براي نمونه بخشی کوچک از دامنۀ وسیع عنصر حباب ــ که یکی از
اـر گروهـی عناصر بررسی می اـخت نماییم تا با قدرت و توانایی ذهنی صائب، بیشتر  اشعار صائب است ــ را در س

 . آشنا شویم
 حباب

کره که در سطح آب به سبب  حباب، گنبده آب است که روي آب پدید آید و برآمدگی کوچکی است به شکل نیم
باد،  روح، سبکبال، سبک جولان، سبک حباب، سبکبار، سبک. شود یا آمدن باران و مانند آن ایجاد  سقوط چیزي

دست  بنیاد، بادپیما، باددست، ساده، یکدل و تهی دل، سست لوح، ساده مغز، ساده عقل، بی عقل، تهی سر، سبک سبک
چشمی،  دستی، تهی دلی، تهی سادهمغزي، تنگدلی،  مغزي، خشک مغزي، سبک حباب، مظهر بادپیمایی، پوچ. است

بنیادي، کم  تعلقی، خانه به دوشی، سست چشمی، اهل بصیرت بودن، بی بصري، ناتوانی، تردامنی، خودنمایی، شوخ بی
حباب را به آیینه، آبله، آبگینه، بوستان، بیضه ، بیضه فولاد، پیمانه پیراهن، تکمه، تبخال، تاج، جام، . است.... ظرفی و 

یران، حقه، خانه دربسته، خیمه، خورشید، خال، خانه تنگ ، دل، زورق، سپر، ستاره ، سبو، سپهر، چشم، چشم ح
شیشه، ظرف، عقده، عرق، غنچه، فانوس، فاك، قصر، قبه، قفل، قدح، قندیل، کلاه، کیسه ، کوکب، کفش، کاسه، 

حباب . کنند مانند و تشبیه می... ص و وارون، کشتی، کدو، گنبد، گره، گوهر، گردون، گوي، مهر، مینا، هستی ناق کاسه
 .است... ساز و در کنار دیگر عناصري چون دریا و آب و کشتی و  در اشعار صائب از عناصر ایهام

 توضیحات تکمیلی
از دل آب دریا در اثر تلاطم آب با کسب باد و هوا، به صورت گوي توخالی و پوچ جدا شده، روي آب حباب *

رود و چه بسا هم به وسیلۀ امواج و  با حرکت آب و امواج آن، به این سو و آن سو میشود و سرگردان  شناور می



آورد و با شکست در دلِ دریا محو  اي چند بر آب دریا دوام نمی حباب، لحظه. شکند ترکد و می نسیم و باد می
شود  چشمان دریا تعبیر می شکل به هاي مدور و کروي از حباب. گردد شود و بار دیگر از نو از دل دریا ایجاد می می

سیر که از دریا جدا شده است، خانه  مغز و سبک حباب سبک. بیند مانند می که دریا به کمک این هزاران حباب، چشم
ترین موج و وزش باد و نسیم فرو  سازد که آن هم به سرعت با کوچک و بناي زندگی خود را بر دریا روان می

شود تا خود را به ساحل  ر بغل، در دامن وسیع دریا، سرگردان بر موج سوار میحباب، آیینه کاسۀ زانو د. ریزد می
حباب، باد وهوا را در . دریاي پرجوش و خروش، پر از حباب و موج است. شکند برساند و به ساحل نرسیده، می

. شود یشود و به محض شکستن و به اصطلاح نفس کشیدن، از آن هوا تهی م کند و خاموش می سینۀ خود حبس می
 . دل و سر و پردة حباب پر از باد و هوا و آب است

 . گردد شود و به دورِ خود می حباب شکل گرفته از گرداب در دل گرداب سرگردان می*
حباب از آنجا که پوچ و پر از هوا و باد است، روي آب شناور است، بنابراین به قعر دریا و به صدف ته دریا و *

 . گوهر دسترسی ندارد
 ب دو عنصري حبا

 باد / حباب
/ رود حباب از راست کردن نفس به باد می/ رود عمر حباب در یک نفس به باد می/ دهان حباب پر از باد است... 

/ دهد گویی، کلاه از دست می حباب از پوچ./ دهد گویی، سر به باد می حباب از پوچ/ حباب، باد نخوت در سر دارد
حباب از باد نخوت، سر از دست / شکند ، میحباب از باد نخوت/ دهد حباب از باد نخوت، افسر از دست می

 /... دهد  می
ه  گویی سر  دهد صائب حباب از پوچ می...  شــود از دهــن بســتن دهــان غنچــه پــر زر مــی بـاد بـ

 )2699غزل : 1370صائب (
ــر گــردو ــا مــور  نزی ــابی، ز ســلیمان ت  نگرم باد به دست اسـت اینجـا   هر که را می حب

 )478غزل : همان(
ه بـاد حبـاب   جز اینکه   هـا؟  گـویی  پـوچ  چه طرف بسـت نـدانم ز   داد سر خویش را بـ

 )674غزل: همان(
 سري که در خم تیغ فناست همچو حبـاب  مغزي اسـت  ز باد نخوت اگر پر شود ز بی

 )902غزل: همان(
ــوتی     ــاد نخ ــرا ب ــاغ ت ــت در دم ــر هس  آمــادة شکســتن خــود چــون حبــاب بــاش گ

 )5038غزل: همان(
ه   حباب از پوچدهد صائب  می ان   بـاد گویی سر بـ  صـدف با لب خاموش آسوده است از طوفـ

 )5161غزل: همان(
 بادبان /حباب

 /...حباب از دامن تر بادبان دارد...



 تــر داشــتم  بادبــانی چــون حبــاب از دامــن    کـاش اي سیرم خشک گردید از غرور زهـد  پ... 
 )5340غزل : همان(

 دریا/ حباب
/ آید چشم حباب از دریا، شور بیرون می/ سازد دریا از حباب، هزاران چشم می/ کند  تهی می حباب از دریا پهلو... 

وجوي دریا، سرتا پا  حباب از جست/ بیند  حباب روي دریا را یک نظر می/ کند حباب با نظربازي در دریا سیر می
حباب، / شم حباب استدریا، پردة چ/ حباب، چشم دریاست/ رزق حباب از دریا، چشم تهی است / چشم است

حباب دریا / شود  چشم حباب بر روي دریا گشوده می/ ترسد  چشم حباب از شکوه دریا می/ دارِ دریاست پرده
حباب / آید حباب از دریا سالم برنمی/ بندد  حباب از دریا چشم می/ خانه حباب بر سر دریاست / الکلیل نیست  بی

حباب ساده دل / زند  حباب از دریاي پرآشوب سر می/ یا سبک است خواب حباب در در/ در دریا سر به کف دارد
 / ....سازد روي دریا خانه می

ین، نفـس باشـد تـرا؟     دار چشم کوته پرده حبـاب چند از آمیزش دریاي وحدت چـون  ...   بـ
 )20غزل : 1370صائب (

 چـرا پایـان   کنی پهلـو تهـی از بحـر بـی     می چشـم  شـوخ  بهر یک دم زندگانی، چون حبابِ
 )38غزل : همان(

 کنــد ایجــاد دریــا تــا ببینــد خــویش را مــی اي از حباب خود هزاران چشم در هر جلوه
 )38غزل : همان(

 خــالی از دریــا بــرون آرم ایــاغ خــویش را  حبـاب ز فیض سیرچشمی چون  یدست با تهی
 )81غزل : همان(

 گریــه خــالی حلقــۀ مــاتم مــرادل نکـرد از  پایــان چــه بــال و پــر گشــاید در  ر بــیحــب
 )83غزل : همان(

وح در حسـاب     کنـیم مـا    همچون حبـاب، کسـب هـوا مـی     در قلزمی که نیست سـر نـ
 )780غزل : همان(

ه در آیـد؟    شورست، اگر چشم حباب اسـت در اینجـا   سالم کسی از بحر جهان چون بـ
 )801غزل : همان(

 شــراب اســت دل مــا بــه دوشــانِاز خانــه  در قلزم مـی همچـو حبـاب اسـت دل مـا     
 )819غزل : همان(

 رود / حباب
 /... تپد  چشم حباب به جوي دیگران می/ تابد  حباب اسباب رود را بر نمی...
 عکس رخسار تو تا در جویبار افتاده اسـت  جلــوة فــانوس دارد پــردة چشــم حبــاب...

 )1124غزل : همان(
 خانۀ تنگ حباب اسباب جیحـون برنتافـت   راز عشق از پـردة دل عاقبـت بیـرون فتـاد    

 )1364غزل : همان(
ــد    پرد دیده به جوي دگرانش چـو حبـاب   می ــازو باش ــوت ب ــه از ق ــه ن ــر ک  روزي ه

 )3459غزل : همان(



 سیل / حباب
حباب مانع از سفر سیل / دهد سیل فرصت چشم گشودن را به حباب نمی/ حباب چشم تحسین سیل است... 

 / .... حباب از سیلاب محابا ندارد/ شود نمی
 راورنه هست از هر حبابی چشم تحسین سـیل   نیسـت ملک ویران مرا برگ و نواي شـکر  ... 

 )111غزل : 1370صائب (
 فرصـت چشـم گشـودن بـه حبـابی نرسـد       رفتعمر چون سیل به این سرعت اگر خواهد 

 )3425غزل : همان(
ــانع نمــی ــاب  م  کنــد  آبلــه پــایی نمــی    ســالک حــذر ز   شــود ز ســفر ســیل را حب

 )4213غزل : همان(
ــا چــه کــنم  از گــران من که از خانه به دوشان جهانم چو حباب  ســنگی ســیلاب محاب

 )5674غزل : همان(
 گهر /حباب

حباب در پرده / آید  از حباب پوچ، گهر به دست نمی/ رزق حباب از گهر، آه حسرت است/ حباب پر گهر نیست ... 
ز حباب، حال گوهر غلطان / آید  از حقه حباب، گوهر بیرون نمی/ کنند  از حباب، طلب گهر نمی/ گهر ندارد 

 / ... پرسند  نمی
ــی  بر عبرت بـود  از تماشا دیده هر کس که...  ــرون م ــا ب ــوچ گوهره ــاب پ  آورد از حب

 )2394 غزل :همان(
ــل مشــکن   دل صــاحب ــه تغاف ــران را ب  کاین حبابی است که در پـرده گهرهـا دارد   نظ

 )3301 غزل :همان(
ــاب     ــب گــوهر شــهوار نمایــد ز حب  هــر کــه حــق را ز ســراپرده امکــان جویــد طل

 ) 3658 غزل :همان(
 از حقـــه حبـــاب بـــرون گــــوهر آورد    رشعبـرت منـو   چشمی که ساخت سـرمه 

 )4070غزل : همان(
 از حبابِ پوچ حـالِ گـوهرِ غلطـان مپـرس     مغـز را از دل خبـر   نیست صائب زاهد بـی 

 )4840غزل : همان(
 نسیم/ حباب

 /.... افتد از نسیمی رخنه در حباب می/ گذارد حباب از نسیم سر به جاي پا می... 
 گذارد سربه جـاي پـا حبـاب    از نسیمی می استبس گوشۀ چشمی ز ساقی تنگ طوفان را ... 

 ) 870غزل : همان(
دگی     چون حبابِ پوچ از پاس نفس غافـل مشـو    کز نسیمی رخنـه افتـد در حصـار زنـ

 )6722غزل : همان(
 هوا / حباب

هوا زود از سر / گذارد حباب دامن هوا را فرو نمی/ عنان حباب به دست هواست/حباب هواي پوچ بر سر دارد... 
حباب از هواجویی، در یک نفس / حباب از هوا، تر است /بیند  حباب از هواي خود آزار می/ رود  حباب بیرون می



هواي خانه، حباب را از / حباب، اسیر هواستدل / حباب بر سر هوا دارد/ حباب پیِ کسب هواست/ شود فانی می
/ حباب از هواي خود تر است/ خرابِ هواي خویش است حباب خانه/ از هوا چشم گشایش دارد/ ریزد هم می

/ حباب از هواي خود خطر دارد/ دشمن حباب، هواي درون خانه حباب است/ خیزد  حباب از پی کسب هوا برمی
 /... کند از سر، هواي پوچ را بیرون می حباب،/ حباب کسوت هوا در سر دارد

 چشم گشایش چو حباب است مـرا  از هوا خویشدهم عرض به دشمن گرة مشکل  می... 
 ) 514غزل : 1370صائب (

ــا     از سر هواي پوچ برون چـون حبـاب کـن    ــر گش ــا کم ــه دری ــوج در میان ــون م  چ
 )  751غزل : همان(

ــرون کــن از ســر نخــوت هواپرســتی را  ه  که  ب  هـا خـراب هـوا    چون حباب کنـد خانـ
 )666غزل   : همان(

ه هـوا بسـته      ایـم  صائب به روي دست سر خویش دیده  ایـم مـا    تا چـون حبـاب دل بـ
 ) 774غزل   : همان(

ــاب ــان دارم  حبـ ــردي از جهـ ــر فـ  بر آن سرم که کـنم در سـر هـواي شـراب     وار سـ
 )905غزل   : همان(

ــی    ــود آزار م ــواي خ ــته از ه ــم پیوس  در خانه است دشمن من فرش چون حباب کش
 )914غزل   : همان(

 
 
 
 
 

 ـ حباب دو عنصري1نمودار 
*** 

 حباب سه عنصري 
 گره /باد/حباب

گره / باد گره دماغِ حباب، سر حباب را به باد می دهد/ باد، گره در دماغ حباب دارد / زند  حباب، گره بر باد می...
 /...نداردپوچ حباب، از باد خطر 

اد داد    ب خواهد حبـا ...   این باد نخـوتی کـه گـره در دمـاغ توسـت      وار سـرت را بـه بـ
 )1946غزل   : 1370صائب (

ــد   ماننـد حبـاب آن کـه نـدارد بـه گـره هـیچ        ــته باش ــر داش ــالف چــه خط ــاد مخ  از ب
 )4396غزل   : همان(

ــم  ــده   هــر دم از شــوق عــدم نالــه و فریــاد زن ــره بیه ــه گ ــابم ک ــه حب ــم ن ــاد زن ــر ب  ب
 )5666غزل   : همان(

 هوا/باد/حباب

حباب

بادبان
هوا

نسیم

گهر

کف
کشتی

سیل

رود

دریا

باد



ــائب   ...  ــرا ص ــانگی دارد ت ــردة بیگ ــوا در پ  اینجـا حبـاب  تهی از باد نخوت کن سر خود چون  ه
 )312غزل  : همان(

ی    بر باد می  کنــد هــر کــس بــراي کســب هــوا ســیرمی مغـز چـون حبـاب    دهـد سـر بـ
  )4192غزل  : همان(

ــی  ــردن نفســی م ــادرود  از راســت ک ــه ب ود        ب  هر سـر کـه چـون حبـاب اسـیر هـوا بـ
 ) 4240غزل  : همان(

 در/ دریا/ حباب
 / ....شکند  دریا از نازك مزاجی در، سربسته نفس می... 
ــازك اســت  محـیط کشـد   سربسته چون حباب نفس می...   از بــس مــزاج آن در شــهوار ن

 )1909غزل : همان(
 ساحل / دریا / حباب 

 / ... افتد  حباب از دریا، درست بر ساحل نمی/ تواند بر سرکشد ساحل را نمی حباب ، دریاي بی... 
 زند در چشم، خاك اندیشۀ سـاحل مـرا   می اسـت چون حباب از روي دریا دیدة من روشن ... 

 )159غزل : همان(
 افتــاده رامغـزي بــه دریـاي شـراب     از تهـی  حبـاب ون چشستن نیست از جان  ساحلی جز دست

 )203غزل   : همان(
ــی  ــا نمـ ــردن دل درســـت ز دنیـ  ز بحر چون به کنار اوفتد حبـاب درسـت؟   تـــوان بـ

 )1781غزل : 1370. صائب(
دل کـرد هـر حبـاب       دریاي بیکـران حقیقـت همـان کـه هسـت      چندین هزار جامـه بـ

 )2031غزل   : همان(
 گذشـتم بسته ازین بحر چون حبـاب   که چشم کنار چه دیـدي  ز من مپرس کز این بحر بی

 )5961غزل  : همان(
 صدف / دریا/ حباب 

 حباب قلزم عشقیم خواب ما سـبک اسـت   گران خوابِِ یم که باشیم مستِا نهصدف ... 
 )1698غزل : همان(

 طوفان/ دریا/ حباب
 رابه کف دارم سـر خـود    آسا درین دریا حباب مغزي نیم غافل ز طوفانِ حوادث با سبک...

 )357غزل : همان(
 رفتتخت خویش را تسلیم طوفان کرد و  و تاج حبابهر که زین دریاي پرآشوب سر زد چون 

 )1374غزل   : همان(
 دار طوفـانی اسـت   او پرده که هر حباب در مراست که چشم رهایی ز بحر خونخواري

 )1772غزل   : همان(
وح   از تنور هـر حبـابی سرکشـد     مـن افشـانِ   چون به دریا رو نهد چشم محیط طوفـانِ نـ

 )6136غزل   : همان(
 غرقه / دریا /حباب 



 خیمـۀ لیلـی بــود در دیـدة مجنـون حبــاب     استغرقه دریاي وحدت از دوبینی فارغ ... 
 )871غزل   : همان(

 غواص / دریا / حباب
 گرسـت  درین قلزم خون جلوههرحبابی که  اسـت اي   باخته دیدة حسرت غواص نفس... 

 )871غزل : همان(
 قطره / دریا/ حباب 

 /...آید از نزول قطره، از دریا حباب بیرون می... 
 ام نــاچیز خــود را تــا بــه دریــا دیــده ةقطــر در ته پیراهن هستی نگنجم چون حباب... 

 )5304غزل : همان(
 کشتی / دریا / حباب 

ــر ...  ــار گ ــزار ب ــاي   ه ــتم زج ــزماف  به بحر کشتی من آشناسـت همچـو حبـاب    برخی
 )902غزل : 1370صائب (

 گرد / دریا/حباب
ر گـرد گنـه دارد      خاصـی سرا هم چشم دارد سـرمه   توحددرین ...   حباب بحر وحـدت چشـم بـ

 )2941غزل : همان(
 گرداب / دریا/ حباب

 رود مـی زند یک دور چون گرداب و از خود  می حبـاب از محیط آفرینش هر که سر زد چون ... 
 )2648غزل : همان(

اـ    درین دریاي پرآشوب پنـداري حبـابم مـن     افـتم که در هر گردش چشمی به گـرداب فن
 )5507غزل   : همان(

رـ    صائبخطر  چه خواهم کرد با گرداب این بحرِ  دارمچو من از گردش چشم حبابی صـد خط
 ) 5548غزل : همان(

 ) عقده(گره / دریا / حباب
از حباب گره در کار / حباب گره خاطر دریاست/ حباب، گره دل دریاست/ شود گره حباب در دریا آسان باز می... 

 /...تواند دریا را در گره بندد حساب نمی/ افتد  دریا می
 دریـا گره واگردد از دل چون حباب آسان دریـن   راگیري در گهر اهـل سـخاوت    نباشد سخت... 

 )472غزل : همان(
 حبـاب گشاست همچو  ام آسان خوشم که عقده اگر چـه بـر دل دریاسـت بـار، عقـده مـن      

 )902غزل : همان(
 افتـد  اندازه مـی  نگنجد در نظر حسنی که بی محیطی را حبابی چون تواند در گره بسـتن 

 )2828غزل : همان(
 دریاي پرشورش حبـاب سـاکنی دارم  درین  قـراري را  ندارم در گره چیزي که ارزد بـی 

 )5569غزل   : همان(



 گهر / دریا/ حباب
رزق حباب از دریاي / خیزد حباب از سر دریاي گوهر به یک ایما برمی/ گهر خصومتی با حباب ندارد  دریاي پاك... 

/ تهی حباب است دریاي گوهر، پر از چشمِ/ توان گذشت در دریاي پرگهر، از حباب آسان می/ پرگهر، دست تهی است
حباب از ترك سر در یک نفس، / کند دریاي گوهرخیز از حباب افسر می/ کاسۀ حباب است گوهر، هم دریاي پاك

حباب  گرانی بر دریاي گوهر / گهر است  حباب دریا بی/ حباب، دریاي گوهر زیر دامن دارد/ شود دریاي گوهر می
حباب از سبک روحی، تاج دریاي گوهر / شود دریا گهر می کردن سر از فکر پوچ از وصل حباب با خالی/ ندارد 

 /...شود می
 از هواي خود خطر دارد درین دریا حبـاب  حبـاب گوهر را خصومت با  نیست بحرِ پاك... 

 )870غزل : 1370صائب (
 از سر بحر گهر خیزد به یـک ایمـا حبـاب    چیست دنیا تا ازو اهـل بصـیرت نگذرنـد؟   

 )870غزل : همان(
 مکنـون حبـاب   پیش اهل دل بود پر گوهرِِفـیـض بحــر  و دامنــی خـاـلی زجیــب نیســت 

 )871غزل   : همان(
 گر نبازد سردرین سودا، بود مغبـون حبـاب   مغـز را  دهد گوهر عوض، دریا سـر بـی   می

 ) 871غزل   : همان(
ــت     آن حبــــابم کــــه دریــــن بحــــر گهــــر ــه مراس ــی ک ــت کلاه ــوچ اس ــر پ  س

 )2259 غزل  : همان(
 یــر از ســخن پــوچ نــدارم بــه دهــان هــیچ چشـمِ حبـابم کـه ازیـن بحـر گهرخیـز       هم

 )2280غزل   : همان(
 کنـد  گوهرخیز افسر مـی  از حباب این بحرِِ دهد اهل نظر را بر سر خود عشق جاي می

 )2554غزل   : همان(
اـب   ز بی گفتارش چو آید در سخن لعل لب سنجیده  افتـد مغزي گهر بر روي دریا چون حب

 )  2797غزل   : همان(
 گـردد  مـی دستار   خوشا مستی که در میخانه بی گوهرشـد حباب از ترك سر در یک نفس دریاي 

 )2844غزل   : همان(
 چشم چون حبـاب شـدم   ز چشمِ شور تهی به سیر چشمی من گوهري نداشت محـیط 

 )5727غزل   : همان(
 لنگر / دریا/ حباب

 /...شود حباب با خرقه از سر انداختن به دریاي گران لنگر واصل می... 
اب یم مـا همچـون   یاپ ـ روحی سبک از سبک از گرانی بار بر دریـا چـو لنگـر نیسـتیم    ...   حبـ

 )872غزل : همان(
اـ   این سبک بحر لنگر دار مـا را نیسـت پـرواي حبـاب      انـد  کـرده مغزان عبث سر در سر م

 )2481غزل   : 1370صائب (
دازد  حرو که از سر خرقه خـود را سـبک   واصـل شود  در این بحر گران لنگر حبابی می ه انـ  انـ



 )3001غزل   : همان(
 اي در پردة دیگر شـدن  چون حباب از پرده شـدن؟ لنگـر   بی چند سرگردان در این دریايِ

 )6069غزل   : همان(
ــران    ــو گ ــان مش ــف بزرگ ــاطر لطی ــر خ  لنگـر در ایـن محـیط بـه قـدر حبـاب کــن       ب

 )6392غزل   : همان(
 موج / دریا/حباب

موج دریا، کلاه سر حباب را / تردست است   موج دریا در حل حباب / دریا از حباب و موج، تاج و کمر دارد... 
موج  و حباب، دریا را تیره / بندد دریا به موج و حباب، دل نمی/ دریاي روشن، با حباب و موج دشمن است/ رباید می
/ شکافد حباب از موج دریا می/ در شکستن حباب بسته استموج دریا کمر / گنجد موج دریا در دل حباب نمی/ کند می

 /... شود حباب موج، خرج دریا می/ یابند موج و حباب، تاج و کمر از دریا می
 پــاره لرزیـدن چــرا  بـر سـراین خرقــۀ صـد    کمـر دهد تـاج و   از حباب و موج، دریا می... 

 )41غزل : همان(
 پـرواي دریـاي حقیقـت کـن مـرا      بـی موج  آید ز مـن همچـون حبـاب    آرایی نمی خانه

 )171غزل : همان(
ــود    ــپرانداختن لازم ب ــوج س ــر م ــیش ه  در محیط آفـرینش چـون حبـاب افتـاده را     پ

 )203غزل : همان(
ــا را  علمَ را کثرت لشکر نگـردد پـردة وحـدت    ــدازد حبــاب و مــوج دری  زیکتــایی نین

 )335غزل : همان(
 کــه همچــو مــوج کشــی در کنــار، دریــا را شکسته تا نشوي چون حباب هیهات است

 )589غزل : همان(
ــود تیــغ آبــدار      ــی کــه مــوج ب  از سرگذشت خویش چه گوید حبـاب مـا   در قلزم

 ) 752غزل : همان(
ه مـوج و حبـابش نبسـته اسـت      از مرگ و زندگانی مـا عشـق فـارغ اسـت      دریا دلی بـ

 )1952غزل : همان(
 نسیم / دریا/ حباب

 /... بندد حباب بررخ دریا، از نسیم بیضه می/ شود حباب در دریا از نسیم شکفته می... 
ر      از نسیمی می...   بردوشــیم مــا بحــر هســتی را حبــاب خانــه شـود بنیـاد مـا زیـر و زبـ

 )279غزل : 1370صائب (
ــاقص ز بحـــر دارد دور    ــین نـ ــرا تعـ ه نسـیم فناسـت همچـو حبـاب      مـ  بقاي من بـ

 )902غزل : همان(
 تر صد پیرهن از بیضۀ فـولاد بسـت   سخت بحـر از نسـیمِ آه سـرد مـن، حبـاب      بر رخِِ

 )1208غزل : همان(
ــی    مرا دلی است درین بحر نیلگون چو حباب ــکفته م ــزل ش ــیم تزل ــه از نس ــردد ک  گ

 ) 3702غزل : همان(



 نهنگ / دریا/ حباب
ر پلنـگ مـی     اغز...   گیــرد نهنــگ مــی حبــاب بحــر تــو بــاج از گیـرد  ل چشـم تـو ره بـ

 )3799غزل : همان(
 هوا / دریا/ حباب

حباب با ترك هوا، با دریا / شود حباب با ترك هوا، دریا می/ حباب، سر هواي دریا دارد/ حباب، هوادار دریاست... 
حباب از دریا کسب هوا / کند  حباب در دریا کسب هوا می/ رساند ترك هوا حباب را به دریا می/ شود  یکی می

حباب مقید کسب هوا، / هوا، کاري در دریا نداردحباب غیر از کسب / شغل حباب در دریا کسب هواست/ کند  می
حباب براي کسب هوا، سر از دریا / شود  حباب با بیرون کردن هوا از سر، هم پیراهن دریا می/ گردد از دریا جدا می

حباب از / سازد حباب براي کسب هوا، خانه از دریا جدا می/ شود حباب با کسب هوا از دریا دور می/ کند بیرون می
حباب / رود زند و باز به دریا می حباب به هواي دل، سر از دریا بیرون می/ شکند دریا، کله گوشه بر دریا می هواي

هواي حباب، مانع از آمیزش با دریا / اندازد هواي حباب، پرده بیگانگی با دریا می/ از هواي خود در دریا خطر دارد
 /... شود می
 چون حباب پوچ در بند نفـس باشـد چـرا    تا کسی دریا تواند گشـتن از تـرك هـوا   ... 

 )34غزل : 1370صائب (
ا    نیست بحر پاك  از هواي خود خطر دارد درین دریا حبـاب  حبـاب گوهر را خصـومت بـ

 )870غزل : همان(
س کـه دریـا را هـواداریم مـا      حبابگر چه ما را نیست وزنی در نظرها چون   قدر ما این بـ

 )268غزل : همان(
 حبـاب خود چون  ةن پرددهر نفس خواهی دری عشـق تا کی از کسب هوا در بحـرِ شـورانگیز   

 )871غزل : همان(
 نیسـت شغل ما سرگشتگان کسب هوایی بیش  چشـم  در محیط آفرینش چون حباب شوخ

 )1288غزل : همان(
ــت    اسـت اگر چه هستی ما چون حباب یک نفـس   ــتی ماس ــر از هواپرس ــه بح ــر آبل  دل پ

 )1659غزل : همان(
ــیط   ــاب از دل مح ــو حب ــاورم چ ــر برنی ه کسـب هـوا احتیـاج نیسـت      س  صائب مرا بـ

 ) 2036غزل : همان(
ت نمـی      گرفـت  دریا به هیچ و پـوچ حسـابت نمـی    گرفـت  گر در میان هـوا چـو حبابـ

 )2103غزل : همان(
ــذار    در این محیط به همت کم از حباب مبـاش  ــوا بگ ــن ه ــد دام ــد چــو ش ــر بلن  نظ

 )4689غزل : همان(
 کشتی/رود /حباب

 هر حبابی کشتی نوحی است در جیحون ما مغـز نیسـت   با کمال نازکی افکار مـا بـی  ... 
 )293غزل : همان(



 کشتی / ساحل/ حباب
 /...رسد کشتی حباب به ساحل نمی... 
 رسـد  حبـاب بـه سـاحل نمـی     یـک کشـتیِِ   رسـد  رهرو زفکـر پـوچ بـه منـزل نمـی     ... 

 )4094غزل : همان(
 رسـیم  چون کشتی حباب بـه سـاحل نمـی    زینسان که مـوج حادثـه دنبـال مـا گرفـت     

 )5898غزل : همان(
 نسیم / سنگ/ حباب

 /...گردد نسیم، سنگ حباب می... 
 بالد؟ میچه بر خود از شکست شیشه من سنگ  تواند سنگ گردیدن حبـابم را  نسیمی می... 

 )3137غزل : 1370صائب (
 هوا / سنگ/ حباب

 /...هوا، سنگ شیشه حباب است
ــار دل    شـود  هـوا سـنگ مـی    ،بر شیشه حبـاب ...  ــه ب ــود شیش ــایه خ ــر زس  دارد خط

 )5265غزل : همان(
 گره / سیل / حباب

 /...کند سیلاب گره حباب را باز نمی...
ــه...  ــاب نــیم ز خان ــی، حب ــاز مــی  وار غمــین  خراب  کنــد ســیلاب کــه از دلــم گرهــی ب

 )907غزل   : همان(
 هوا / سیل/ حباب

 /...پردازتر از سیل، هوایی دارد حباب، خانه
 سـوزد  ام سیلاب می نفس بیهوده در ویرانی ریزد ز یکدیگر حبـابم را  هواي خانه می... 

 )3028غزل : همان(
ــه حبـاب صاحبِ خود خـور کـه    بی ۀتو غمِ خان ــوایی دارد   خانـ ــیل، هـ ــر از سـ  پردازتـ

 ) 3327غزل : همان(
 گهر / صدف / حباب

 ...حباب چون صدف، گهر در میان ندارد/ شود حباب می ،مغزي گهر از تهی صدف..../ 
 مغـزي حبـاب   هاي گهر شد از تهـی  این صدف گرفتگوش سنگینی، بصر کندي، زبان لکنت ... 

 )865غزل : همان(
 گهرسـت  بی خندِ هرزههمیشه چون صدف  کسی که پاسِ نفـس چـون حبـاب نتوانـد    

 )1680غزل : همان(
 داردز گوهر دانه باید چون صدف هر کس دهـن   کشد خمیازة حسرت دهانی می حباب از بی

 )2933غزل : همان(
ه گهـر زود مـی     از گفــت گــوي پــوچ نــدارد حبــاب هــیچ  رسـد  از خامشی صـدف بـ



 )4088غزل : همان(
ــه  ــه از چلـ ــر   آه کـ ــدف آخـ ــه صـ ــن   خانـ ــوهر م ــد  گ ــاب برآم ــون حب ــوچ چ  پ

 )4506غزل : همان(
 خورد از بس دل خود گوهر شـهوار مـن   می از صدف ترسم برآیـد پـوچ ماننـد حبـاب    

 )6120غزل : 1370صائب (
 دآوري چون صدف کن گوهر سیراب را گر ماننـد حبـاب   لب ببند از گفت گـوي پـوچ  

 )6693غزل : همان(
 گهر / غواص/ حباب

 تر زحبـاب اسـت اینجـا    چشم غواص تهی نایاب کسـی را خبـري   نیست زان گوهرِ... 
 )477غزل : همان(

 هوا / گره /حباب
 /...عقده حباب اسیر هواست... 
 از هوا چشم گشایش چو حباب است مـرا  خویشدهم عرض به دشمن گره مشکل  می... 

 )514غزل : همان(
ــا شـــوخ ــ بـ  هـــوا نـــیم اســـیرِِچـــون عقـــدة حبـــاب  یمدیـــدگان هـــوس آشـــنا نـِ

 )5905غزل : همان(
 این بنـا را چنـد بـر پـا از هـوا دارد کسـی       حبـاب چند بتوان عقده در کار نفس زد چون 

 )6701غزل : همان(
 هوا / گهر/ حباب

 / ... شود  وصل گوهر با کسب هوا یک جا براي حباب جمع نمی... 
 شـود؟  میوصل گوهر جمع با کسب هوا کـی   حبـاب جـا   کند بی دستی شکایت می از تهی... 

 )2730غزل : همان(
 هوا / نسیم/ حباب

 / .... حباب اسیر هوا، بازیچۀ نسیم است ...
ــا     ...  ــد ز پ ــیمی فت ــه نس ــوا ب ــته ه  کوتاهی حیات حبـاب از سبکسـري اسـت    دلبس

 )2004غزل : همان(
ــرش    ــۀ سـ ــود کاسـ ــیم شـ ــۀ نسـ  هــر دل کــه چــون حبــاب اســیر هــوا بــود بازیچـ

 )4239غزل : همان(
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 ـ حباب سه عنصري2نمودار 

*** 
 حباب چهار عنصري

 گهر/ صدف/ ابر / حباب
ر دراز  نمی...   مدعاست همچـو حبـاب   که گوهرم دل بی کنم چو صدف دست پیش ابـ

 )902غزل : 1370صائب (
 کشتی / ساحل/ باد/ حباب 

 دارد زخود بـاد مـراد اینجـا حبـاب    در گره  بـرد  آه سردي کشتی دل را به ساحل می... 
 )870غزل : همان(

 هوا / گره / باد / حباب 
 زنی به گـره هـر نفـس هـوا اي دل     چه می به باد داد هوا صد هزار سر چـو حبـاب  ... 

 )5256غزل : همان(
 ی تکش/ ساحل/ بادبان/ حباب

ــار  ...  ــه کن ــد ب ــان رس ــدد بادب ــفینه از م  اسـت جلوة حباب خـوش    به روي کشتی می س
 )1692غزل : همان(

 لنگر / کشتی/ بادبان/حباب
ــه  ...  ــل گرفتـ ــان توکـ ــان بادبـ ــم دامـ ــر نشســته    ایـ ـه لنگ ــاب بـ  ایــم در زورق حب

 )5852: 1370صائب (
 ) عقده(گره / رشته / دریا / حباب

 عقده مشکل نداشترشته مو از حباب این  رده بیگانگی در بحر وحدت محو بـود پ... 
 )1339غزل : همان(

 
 گهر / رود/دریا / حباب

 چون زخود گشتی تهی اندیشه از جیحون مکن حبـاب روحی  تاج دریاي گهر شد از سبک... 
 )6108غزل : 1370صائب (

 قطره /ساحل /دریا / حباب
 پرسی میساحل چه  ز من احوال این دریاي بی مـن محیط قطره نتواند شدن چشم حبـاب  ... 

 )6789غزل : همان(
 کشتی/ ساحل/دریا / حباب

ــت ناامیــد زســاحل    ک...  ــتی نــوح اس ــد     ش ــاب برآی ــون حب ــر چ ــن بح ــالم ازی  س
 )4508غزل : همان(



 کف/ساحل/دریا / حباب
 چــون کــف دریــا وبــال دامــن ســاحل شــدند  حبـاب مغزانی که نشکستند خود را چون  خشک...

 )4108غزل : همان(
 موج/ساحل/دریا / حباب

 کنـد  قرار به سـاحل چـه مـی    کاین موج بی اي بحــر از حبــاب نظــر بــاز کــن ببــین ... 
 )422غزل : همان(

 ایــم مـا همچنــان بــه دامــن ســاحل نشســته  موج و حباب تاج و کمـر از محـیط یافـت   
 )5855غزل : همان(

 تـرا کـه گفـت سـر از بحـرِ بیکـران بــرکن       مـوج  فشـانیِِ  سزاي توست حبـاب آسـتین  
 )6358غزل : همان(

 اي ز محــیط ســخاي تــو    در هــر کنــاره  تاج و کمر چو موج و حباب است ریختـه 
 )6564غزل : همان(

 ورطه /ساحل/دریا / حباب
ر کنـار رفـت     از ورطه...   دریا خطر ز گـردش چشـمِ حبـاب داشـت     اي که کشتی مـا بـ

 )2074غزل : همان(
 گهر /صدف/دریا / حباب

 هر حبابِ او به گوهر چون صدف آبستن است دار عشـق نیسـت   محیط مایهدست خالی در ... 
 )1058غزل : همان(

 گر چه مغزي همچو گوهر در کدو دارد صـدف  حبابنیست کارش خودنمایی پیش دریا چون 
 )1559غزل : همان(

 گره /طوفان/دریا / حباب
انِ   مرا افکنده رخسار عرقناکش بـه دریـایی  ...   خـودرایی که دارد هر حبابش در گره طوفـ

 )6810غزل : 1370صائب (
 موج /طوفان/دریا / حباب

 سـازد  دل بر روي دریا خانه مـی  حباب ساده دارددرین طوفان که موج از دیر جنبیـدن خطـر   ... 
 ) 2809غزل : همان(

 گهر / غواص /دریا/ حباب
ــه  غــواص از یگــانگیِ بحــر غافــل اســت ...  ــی ورن ــاب، ب ــت  حب ــاهوار نیس ــرِ ش  گه

 ) 2045غزل : همان(
 گره / قطره/ دریا/ حباب

 / ...کند حباب در گره قطره سیر دریا می... 
ــی  ...  ــره م ــره قط ــیط در گ ــیر مح ــنم س  انــد تــا چــون حبــاب دیــدة مــن بــاز کــرده ک

 )4147غزل: همان(
 حبــاب آیــد بــروناز نـزولِ قطــره از دریــا   گریه چندین عقده مشکل به کار دل فـزود 



 )6155غزل: همان(
 موج/ قطره/دریا/ حباب

 /...دهد دریا به قطره، از موج و حباب، کلاه و کمر می... 
 سـت دموجی که زد به قلزم پرشور پشـت   در پیش قطره چون سپر اندازد از حباب... 

 )2012غزل: همان(
ــلاه و   بحر سخاوتم که به هر قطره وقـت جـوش   ــاب ک ــه و حب ــم  از موج ــر ده  کم

 )5849غزل: همان(
 لنگر/کشتی/دریا/ حباب

 لنگــر مــا را دریــن دریــا مجــو  کشــتی بــی حبابهر نفس در عالمی جولان کند همچون ... 
 )6500غزل : همان(

 موج/کشتی/دریا/ حباب
 همچنـــان اندیشـــه از مـــوج خطـــرداریم مـــا حبـاب زورق ما گر چه شد یکرنگ دریا چون ... 

 )271غزل: همان(
 هوا/ کشتی/دریا/ حباب

 نوح در خطر است در این محیط که کشتیِِ بصـري  کنـد ز بـی   حباب کسب هوا مـی ... 
 )1677غزل : 1370صائب (

 کند همچون حباب آخـر  سرخود در سرِ می می هواجویی که کشتی در محـیط بـاده انـدازد   
 ) 4656غزل : همان(

 موج/ کف/ دریا/ حباب
 چون حباب و موج صد تاج و کمر دارد به یـاد  دریايِ پرآشوب جهـان هر کف پوچی ز ... 

 )2321غزل : همان(
 مهره گل / گرد/ دریا/ حباب

 بحر رحمت از کرم شـوید چـو دامـان مـرا     هر حبابی مهرة گل گـردد از گـرد گنـاه   ... 
 )163غزل : همان(

  وجم/ ابگرد/ دریا/ حباب
ه دریـا مـی     می حبـاب چند در گرداب سرگردان بگردم چـون  ...   زنـم  کشم چون موج میـدان و بـ

 )5399غزل : همان(
 گهر/ گره/دریا/حباب

 /...افتد از کسب هوا، عقده در کار حباب در دریا می/ دریاي گوهر، از حباب پوچ، گره دارد...
 دریـا گره وا گردد از دل چون حباب آسان دریـن   رانباشد سختگیري در گهر اهـل سـخاوت   ... 

 ) 473غزل : همان(
ــره    شـود  زود از جبهۀ اهـلِ کـرم وا مـی    هعقد ــر دارد گ ــاي گه ــوچ دری ــاب پ  از حب

 ) 6595غزل : همان(



 موج / گره / دریا/ حباب
ــده  حبابموج دریا گر چه تردست است در حل ...  ــاد عق ــا    درگش ــم م ــر داری ــت دگ ــا دس  ه

 )270غزل  :همان(
 گره چـرا بـه دلِ بحـر چـون حبـاب شـوم       تـوانم شـد   چو موج صیقل دریـا  چـو مـی   

 )  5779غزل: همان(
 هوا )/عقده(گره /دریا/ حباب

 حبـاب خوشا سري که در او این هواست همچو  گشوده شد ز هواي محـیط، عقـدة مـن   ... 
 ) 902غزل : همان(

 عقده در کار من از کسب هوا افتـاده اسـت   هـا  مغـزي  آن حبـابم کـه دریـن بحـر ز بـی     
 )1528غزل  : 1370صائب (

ر هـوا زده اسـت      حباب تهـی  رود بـه دسـتِ   برون ز بحر گهـر مـی    وار گره هـر کـه بـ
 )1753غزل : همان(

 خـوردم آسا گـره    مکرر گرچه زین دریا حباب هواجـویی نشد چشم پریشان گرد من سیر از 
 ) 5530غزل : همان(

 هوا / گهر/دریا/ حباب
حباب با سر پر از هوا، کلاه گوشه بر دریاي پرگهر، / کند  در دریاي گوهر، هوا، خانۀ حباب را بر سرش خراب می... 
 /...کند در دریاي گهر، حباب از هواجویی، نفس به هیچ و پوچ صرف می/ شکند می
اب   از هواي خـود خطـر    حبـاب نیست بحر پاك گوهر را خصومت با ...  ا حبـ  دارد در ایـن دریـ

 ) 870غزل : همان(
ه ریخـت   حبـاب از هواجویی درین دریاي گوهر چون   بر سرمن خانه را آخر هواي خانـ

 ) 932غزل : همان(
ــلاه ــکند    ک ــر ش ــاي پرگه ــه دری ــه ب  سرش که پر زهواي تو چون حبـاب شـود   گوش

 )3974غزل  : همان(
ــوهر   ــاي گـ ــر از جیـــب دریـ ــرآرد سـ  حبـاب آنکــه سـر در هــوایش  دهـد چــون   بـ

 )5096غزل  : همان(
ــاي آن بحــرِ محــیط  ــوهر یکت ــان   از هــواي گ ــابی در می ــر حب ــت دربســته دارد ه  جن

 ) 6005غزل : همان(
اـب   در این محـیط گهـر، چنـد از هـوا جـویی       کنـی به هیچ و پوچ نفس صرف چون حب

 )6897غزل : همان(
 موج / مد/دریا/ حباب

 تلاش باختن سر، بجاسـت همچـو حبـاب    اسـت احسانی  موج مدِ درین محیط که هر... 
 )902غزل  : همان(

 هوا/ موج/ دریا/ حباب
ــا     از سرْ هوايِ پوچ برون چون حباب کـن ...  ــر گش ــا کم ــه دری ــوج در میان ــون م  چ



 )751غزل  : همان(
 اسـت در سر هر کس هوایی چون حباب افتاده  انقـلاب گر چه در دریاي وحدت نیست موج 

 )1122غزل  : 1370صائب (
 
 

 
 

 ـ حباب چهار عنصري3نمودار 
*** 

 حباب پنج عنصري 
 موج / گهر/ خاشاك/ دریا/ حباب

 پروا کـنم گـردآوري   بیچون موج خار و خس  مـن و هست گوهر از حباب افزون درین دریا ... 
 )6695غزل : همان(

 موج/ گهر / رشته/ دریا/ حباب
 چیستگفت گوي پوچ چندین اي حباب از بهر  بحـر رشته گوهر شود موجی که واصل شد به ... 

 ) 1237غزل : همان(
 ورطه / کشتی / ساحل/دریا/ حباب

ر کنـار رفـت     از ورطه...   دریا خطر زگـردش چشـم حبـاب داشـت     اي که کشتی مـا بـ
 )2074غزل : همان(

 هوا/ کشتی / ساحل/دریا/ حباب
رون    ...   دریـا که چندین کشتی نوح است سرگردان در این هواي ساحل از سر چون حبـاب پـوچ بیـ

 )473غزل : همان(
  هوا/ناخدا/ ساحل/دریا/ حباب

 هوا به کشتی ما ناخداسـت همچـو حبـاب    به غیر قطع نفس نیسـت سـاحلی مـا را   ... 
 )902غزل : همان(

 هوا/گهر/سیل/دریا/ حباب
ه افتـاده     بنیـادم  سسـت  گوهر آن حبابِِدرین دریاي ...   که سیلابم به منـزل از هـواي خانـ

 ) 6608غزل: همان(
 گهر/ کف/صدف/ دریا/ حباب

ی ...  یـ از   تو ظاهربین کف از بحر و صدف مـ ــرهن دارد    گـوهر بین ــفی در پی ــابی یوس ــر حب ــه ه  وگرن
 )3738غزل : 1370صائب (

 موج / گهر / صدف/دریا/ حباب
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اـلی   مگذر ازین بحر سرسري زنهارچو موج ...    نیسـت که چون صدف زگهر یک حباب خ
  )1813غزل : همان(

  هوا/ گره/ قطره /دریا/ حباب
ــه قطــره مــن عــاجز هــوا نشــود چ...    هاست همچو حبـاب  هوا عقده که بحر را ز گون

  ) 902غزل: همان(
  موج/ لنگر/کشتی/دریا/ حباب

  ایـم   خود چون حباب افکنده لنگرِِ بی کشتیِِ راربایـد کـوه    در چنین بحري که موجش می... 
  ) 5460غزل: همان(

  هوا / گهر/کف/دریا/حباب
  پوچ از کسـب هـوا غافـل    نگشتی چون حبابِ گوهردر این دریا که باشد هر کفش مشتی پر از ... 

  )5242غزل : همان(
  هوا/قطره/گهر/دریا/حباب

  هاست همچو حبـاب  که بحر را زهوا عقده نشــود؟گونــه قطــرة مــن عــاجز هــوا چ... 
  ) 902غزل: همان(

  هوا /گهر/گره/دریا/حباب
  وار گره هـر کـه بـر هـوا زده اسـت      بابح رود به دسـت تهـی   برون ز بحر گهر می... 

  )1753غزل : همان(
  هوا / نسیم/ گره/دریا/حباب

اـر  ...    شـود غمگـین مبـاش    نسیمی عین دریـا مـی  از  توسـت چون حباب این عقده کز کسب هوا در ک
  ) 4880غزل  :همان(

  موج/لنگر/گهر/دریا/حباب
  چون حباب و موج تا کی خرج این دریا شـوم  رالنگري کو تا چو گوهر جمع سازم خـویش  ...

  )5430غزل  :همان(
  هوا/ ناخدا/کشتی/ ساحل/حباب

  ناخداسـت همچـو حبـاب   هوا به کشتی ما  ابه غیر قطع نفـس نیسـت سـاحلی مـا ر    ...
  )902غزل : 1370صائب (
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  نتیجه
و خلاقیت هنري و ادبی از او شاعري چند بعدي ساخته  دید او ظریف و پرطیف ۀرنگر، زاویووسیع و د ،افق دید صائب

دید، چنان تاروپود اشعارش را  ۀقدرت تخیل و احساس لطیف شاعري و چاشنی ملیح و حیاتیِ افق و زاویبه یاري او . است
 . تند که کمتر شاعري توانِ آن را دارد به هم می

به عمد دایرة واژگانی را ) مواقعی بسیار کم و نادر زج(هاي تک تک ابیات خود  صائب در گزینش و چینش واژه
هاي درونی ناشی از  در یک طیف وسیع تناسب لفظی و معنایی، افزون بر بیان مفاهیم و معانی و القاي اندیشه گزیند که برمی
 . هاي زیباشناختی خاصی از دیدگاه علم بیان و بدیع دارد سنجی، جلوه نگري و نکته ژرف

آوري  ن واژگان ابیات و در نتیجه جمعالنظیر و جناس و ایهام و برقراري روابط بی اندازه به تناسب و مراعاتاز توجه بیش 
بالاي آن، یکی از وجوه  هاي چند عنصري و در نهایت تکرار و بسامد ها و دسته هساز در گرو اي از عناصر مضمون مجموعه

عناصر  ۀتنها در حیطاو صائب، اشعار وابیات  هاي منحصر به فرد همین ویژگی ۀبه واسط. تمایز او با دیگر شعراست
 6و  5و تا افق  نهد پا از مرز دوتا بودن بیرون میهاي گردان سرگردان نیست، بلکه در دامنه و افقی وسیع،  جفت ساز مضمون

کند که در  بدستی و مهارتی عمل میرعنصري هم به همان چ 6و  5 ،4 ،3هاي پرطیف  او در دامنه. رود عنصري هم پیش می
 .هاي گردان با دو عنصر جفت

ساز اشعار  النظیر و تجانس بین عناصر مضمون امعی که دراین مقاله، برپایه تناسب و مراعاتطرح و الگوي منظم و ج
دهد که این شاعر بزرگ با اتکا به هوش وقاد خود،  حباب و عناصر مرتبط با آن تنظیم شده است، نشان می ةصائب در محدود

افق بسیار دور  ،و ترکیب آنها در یک بیت و مصراع نظیر، در ساخت و گزینش کلمات اشعار خود ی بینیزبیتسنجی و  با نکته
با در اختیار گرفتن چند  ،با این هنر والا ،شاعر. گزیند بیند و برمی را با مهارت می ،واژگان، به ویژه عناصر متناسب و هم ردیف

نغز و ظریف و تصاویري بدیل و مضامینی  بکر و بی یی یک راستا، معانی واژه متناسب و مربوط در یک بیت و ترکیب آنها در
 . آفریند زیبا و عالی می

به  کهسبک هندي، افزون بر این آفرینِ شده مضمون شناخته به عنوان شاعرِ ،شده براساس اشعار صائب ارائه الگو و طرحِ
 بندي عناصر تواند طرحی براي طبقه می ،کند تر مفاهیم و معانی و مضامین اشعار او کمک زیاد می درك بهتر و عمیق

ساز اشعار  بندي و الگوسازي عناصر مضمون ساز اشعار شاعران دیگر باشد و از آنجا که پرداختن به شعر صائب و طبقه مضمون
ساز شعراي دیگر نیز هست و بیان  ارائۀ این الگو، دربردارندة اکثریت عناصر مضمون ،بنابراین او، اولین قدیم در این راستاست،
 . سازد را هموار می ،ساز اشعار آنها عناصر مضمون ویژه به ،دیگر شعراشعرِ فهم  دقیق و منظم آن، راه شناخت و
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